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  1هاي بحث فلسفي ها و تمرين طرح
  

  نسيم ماحوزي ةترجم
  

كردن و  هاي جذاب هااگر قراردادن فلسفه در قالب داستان تخيلي يكي از ر
. ديگر است روشيهاي فلسفي   ها و طرح بحث  تمرين ةارائ بخشي فلسفه باشد،   جلوه
ترين و    معموليها از  تمرين: دور از ذهن باشدممكن است در ابتدا امر اين 

 ةدرخشش مسحوركنند ةدر سايرسد   نظر مي وسايل آموزشي است و بهترين  مرسوم
و با وجود  .جلوه كندكمرنگ  ،آموزشي ةتر برنامتر و چشمگير هاي جذاب بخش

 ةشود كه بتواند روياعمال ها چنان مناسب    ها و طرح بحث ممكن است تمريناين 
  .العاده عمل كند گاه خارقو قابل پذيرش سازد فلسفه را 

فلسفه ار بردن ك ههايي براي ب به مدل كنند، تدريسدارند فلسفه كساني كه قصد 
مفاهيم  آنان براي اينكه بدانند چرا فقط .د كه واضح، عملي و خاص باشدننياز دار

 را از مفاهيم ذاتاً پذير تصميم توانند مفاهيم ذاتاًببايد  ،اند انگيز فلسفي بحث ذاتاً
ي هم صدق ي تمرين فلسفها  اين درمورد ساير جنبه .انگيز تشخيص دهند  بحث
هاي متقابل،    پرسش اعم از ها، پرسش كه زماني ،بينند   تعليم مي معلماني كه: كند  مي

 امور ، بايد قادر باشندشود مطرح مي... ، توجيهات وها  استنتاجهاي متعاقب،   پرسش
                                                            
1. ‘‘Philosophical Discussion Plans and Exercises’’, Matthew Lipman, ANALYTIC 

TEACHING, Vol. 16 , No.2, 1995-1996. 
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شناسي    آنها بايد بتوانند معرفت .فلسفي تشخيص دهندفلسفي و  شبه غيرفلسفي را از
 بداننداما بالاتر از همه اينكه بايد . شناختي بازشناسند   شناسي روان فلسفي را از معرفت

به يك پرسش جنبة آنچه . ها بيشتر در كاركرد نهفته است تا در صورت اين تفاوت
در شرايط و بلكه ، نباشد ممكن است در شكل گفتاري جملهدهد،  فلسفي مي

نهفته باشد و فقط با كار مكرر با فلسفه است  شود   در آن بيان مي ]جمله[اي كه  زمينه
  .را تشخيص داد يشرايطتوان چنين   كه مي

خواهند بدانند چه چيزي   يمهميشه ابتدايي  ةفلسفه در سطح مدرس ةمعلمان آيند
است بايد درنظر پرسشي قابل توجه  كه اين    كند، و درحالي يك بحث را فلسفي مي

را  دستور عمل چه چيز يك اين است كه ،داشت آنچه معلمان سعي در فهمش دارند

ها،   ها و تمرين طرح بحث. است دستور عمل بحث، تنها بخشي از اين. كند  فلسفي مي
 ةناپذير برنام    هاي جدايي   ها بخشنكنند، چراكه آ    ديگري را بازنمايي مي ةمؤلف

كه كسي ة آموزشي، شانس اينيك برنامو بدون  اند آموزشي فلسفي در سطح ابتدايي
  .يابد شدت كاهش مي هب دفعاليت فلسفي انجام دهبتواند 

 يبر موارد متفاوت ند،ا  از بسياري جهات شبيه ها   ها و طرح بحث تمرين اگرچه
نيز هاي شناختي و هوشياري و     تقويت مهارت ،ها تمريناز هدف . كنند    تأكيد مي

 تجهيزدهي مفهوم با   ها بهبود شكل  هدف طرح بحث. افزايش دقت و ريزبيني است
بر مسائل و ها  تمرين .است ها و تعاريف    ، استدلالها  دليلآموزان به معيارها،   دانش

و  دارد، ، بر مفاهيم جهاني و كلي تمركزها  و طرح بحثموارد فردي متمركز است 
هاي  كه در نظريهگونه  وي اينها همانهر د .اند اي از روية فلسفي هتجسم جنب هر دو،

براي اي  زمينه هر دو، .سنت فلسفي هستند نشانگر يابند،  آن نظام يا در عمل تجسم مي
اند از سنت  توانسته هميشهطور كه فلاسفه  ، همانكنند  فراهم مي فرارفتن از آن سنت

اي كه موافق    شيوه ةانداز به هاي سنتي است  فراتر از شيوهشيوه اين با اينكه . روندفراتر 
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اي  كار فلسفي بايد به حلقه براي انجام. شود   قلمداد ميبخشي از سنت  با سنت است،
  . دهند   به يكديگر ياد مي هر دو مورد را انجام ،تعلق داشته باشيد كه اعضايش

كه ذهن باز و تفكر كساني است شامل تشخيص و احترام به  انجام كار فلسفي
قبل از اق باشند بدون اينكه از لحاظ فلسفي خلّ كند به   يم تازه و شادابشان آنها را قادر

اصالت فلسفي يك كه از پذيرش كساني  .آگاه باشندخلاقيت چگونگي انجام اين 
 اند، اي متهم به مغالطه، دكنن خودداري ميصرفاً به اين دليل كه كودك است متفكر 

  )1(.شود   ناميده مي» ad hominem« كه
را استحكام  1مردمي ةميان فلاسفه و فلاسف ــ شيآموز پل ــپل  خواهيمب اگر
از  ها ها و طرح بحث تمرين ةبراي مطالع كهبهترين گزينه اين است  ،بخشيم
چيست،  آن  استراتژي: هايي نظير  ازطريق طرح پرسش(كه  ،استفاده كنيم بندي طبقه

معرف يك گيرد يا چگونه    كند و چگونه سنت فلسفي را دربر مي   چگونه كار مي
  .كمك كندبه ما  اهداف آنها فهم هرچه بهتر در )نظام فلسفي است

جاي اينكه ما را  بندي را انجام ندهيم معلمان آينده به   تا زماني كه ما اين طبقه
  ..، خود را سرزنش خواهند كردول عدم صلاحيت خويش بدانندئمس

  
  هاي فلسفي طرح بحث

با يك مفهوم  پرسش است كه عموماً گروهيك طرح بحث فلسفي شامل يك 
 .گيرد ئله را در برمييا مس) اشتراكمثل تمايز يا (يك ارتباط  و يا سروكار دارد

بر پرسش قبل ] پرسش[ د كه در آنها هرنند يك رشته را تشكيل دهنتوا ها مي پرسش
كه هر سؤال به موضوع از  چنان ،دت يا ممكن است موضوع را احاطه كناستوار اس

                                                            
1.  Home philosophers 
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 و 1تكميليرا ها      توانيم اين دو خانواده از طرح بحث مي. توجه كنداي خاص  زاويه
  .يمبنام تكميليغير

 تكميليها در يك طرح بحث  وجود دارد كه در آنها پرسش يهاي متفاوت روش
د اما بيشتر با شلحاظ صوري يكسان با ها ممكن است به براي مثال، سؤال .باشد

  .دهاي فراگير سروكار داشته باش هها و دامن  موضوع
  

  :طرح بحث
چطور  چگونه پديد آمده يا كهباره  در اينداستاني دارد  يآيا هر چيز

  ؟است اتفاق افتاده
  :هاي زير پاسخ دهيد به پرسش

 آيا ميز شما داستاني دارد؟. 1

 شما داستاني دارد؟ ةساختمان مدرسآيا . 2

 شما داستاني دارد؟ ةآيا خان. 3

 شما داستاني دارد؟ ةآيا خانواد. 4

 آيا خيابان شما داستاني دارد؟. 5

 آيا شهرستان يا شهر شما داستاني دارد؟. 6

 آزادي داستاني دارد؟ ةآيا مجسم. 7

 آيا ايالات متحده داستاني دارد؟. 8

 دارد؟آيا جهان داستاني . 9

  تواند داستاني داشته باشد؟ آيا يك داستان مي . 10

                                                            
2. cumulative 
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  توانيد آن داستان  ، ميايد دادههاي بالا پاسخ مثبت  اگر شما به هركدام از پرسش
  

  )8: 1982، 1ليپمن و مارگارت شارپ(را بيان كنيد؟ 
به اين معنا  ،دنشو  ها براساس  يكديگر ساخته مي  كه پرسش از طرف ديگر، وقتي

ممكن است گفته  ،دنشو كه هركدام با اندك تغييري نسبت به پرسش قبل ساخته مي
ها    طور كه اين پرسش همان ،است تكميلي )نگاه كنيد به مثال بعد( شود طرح بحث 

كند و به موازات آن     دادن، خواستن و تمناداشتن تغيير مي    داشتن به ترجيح از دوست
  :يابد تغيير مي هاي مثبت به منفي   ه جمعي و محمولهاي فردي ب فاعل

  
  :طرح بحث

  بناميم؟ »خوب«چه موقع بايد چيزها را 
 شود آن خوب شمرده شود؟ داشته باشيد، آيا باعث مي دوستاگر چيزي را . 1

شود آن  چيزي را دوست داشته باشند، آيا باعث مي تعداد زيادي از مردماگر  . 2
 خوب شمرده شود؟

 شود؟ شما سيب را به پرتقال ترجيح دهيد، سيب بهتر از پرتقال مي اگر. 3

 خواهيد بايد خوب باشد؟    شما ميچون  ر شما چيزي بخواهيد آيا آن چيزاگ. 4

 ارزش باشد؟ اگر چيزي را نخواهيد آيا بايد آن چيز بد يا بي. 5

 آيا ممكن است چيزي را دوست داشته باشيد كه بد باشد؟. 6

 بدانيد چيزي بد است و هنوز دوستش داشته باشيد؟ممكن است . 7

كه مردم دوستش داشته ناگر چيزي خوب باشد آيا تضميني خواهد بود براي اي. 8
 باشند؟

                                                            
1. Margaret Sharp, Ann  
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اگر چيزي خوب باشد آيا تضميني خواهد بود براي اينكه مردم آن را به . 9
 چيزي ديگر ترجيح دهند؟

آيا  ،بودن آن را بدانند    اگر مردم بدانند چيزي خوب است و دلايل خوب. 10
 هنوز ممكن است آن را دوست نداشته باشند؟

كه خيلي چيزهاي بهتر از آن  آيا ممكن است چيزي خوب باشد درحالي. 11
 وجود دارد؟

 اگر خيلي چيزهاي بدتر وجود داشته باشد؟ يتواند بد باشد حت   آيا چيزي مي. 12

چرا چيزي بهتر از ديگري است را  دلايل اينكهكنيد اگر    آيا شما فكر مي. 13
 فهميده باشيد ممكن است هنوز آن چيز بدتر را بخواهيد؟ كاملاً

ل يكس براي آن ارزشي قا اگر هيچ يتواند ارزشمند باشد حت  آيا چيزي مي. 14
 نباشد؟

 كس آن را نپسندد؟  اگر هيچ يتواند پسنديده باشد حت آيا چيزي مي. 15

داشتني   تواند هنوز دوست     كس دوستش نداشته باشد مي      آيا كسي كه هيچ. 16
 باشد؟

ارزش كه همه خواستار آنند يا چيزي  دهيد، چيزي بي  كدام را ترجيح مي. 17
 خواهد؟   نميآن را كس    ارزشمند كه هيچ

يده است يا آنچه كه پسنديدني آنچه پسند :دانست »خوب«چه چيز را بايد . 18
 )b1980 :363ليپمن و مارگارت شارپ، ( است؟

مختلف را هاي   ، بايد دوباره آماده شويم تا شقتكميلي هاي باتوجه به طرح بحث
مفروض داده  ةلئبراي مس ي ديگريها حل بنابراين ممكن است راه. گيريمبنظر رد

  .شود
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  :تمرين
  آزادي

  وافق نيستيد ـر مـرا و اگـيا مخالف؟ اگر موافقيد چهستيد    هاي زير موافق ا گزارهـب
  چرا ؟
 .كس به ما نگويد چطور زندگي كنيم   ما آزاديم اگر هيچ. 1

 .ما آزاديم اگر قوانين چگونه زيستن را بسازيم و از آن پيروي كنيم. 2

 .ما آزاديم اگر هيچ چيز جلويمان را نگيرد. 3

 .فكر كنيم آزاديم ما آزاديم اگر. 4

 .آنچه به گمانمان بهتر است انجام دهيمما آزاديم  وقتي بتوانيم . 5

 .سالم باشيم ما آزاديم اگر. 6

 .ما آزاديم اگر باهوش باشيم. 7

 .تنها زماني آزاديم كه همه آزاد باشند. 8

 .خودمان باشيم ما آزاديم اگر. 9

ليپمن و مارگارت شارپ، ( .هاي فوق تركيب شود ما آزاديم وقتي تمام گزاره. 10
1982 :235( 

كه تعريف هاي متفاوت آزادي ممكن است اين درمورد قبل، طرح بحث امكان 
گذارد يا اين امكان را كه ممكن است تعريف ها تنها  دو به دو مجزا باشند را باز مي

هايي ديگر براي  به هر حال، ممكن است راه. با تركيب با تعريفي ديگر مناسب باشد
تواند معاني ضمني  مي فرهنگ لغتبنابراين يك . آزمودن مفهوم آزادي باشد

ها ممكن است كمتر به هم ربط داشته باشند و  گوناگوني پيشنهاد دهد، برخي از آن
  :اين يك مثال است. همه آن ها را در نظر بگيريمبه اين معني نيست كه 

  
  :طرح بحث
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  يي دارد؟چه معنا» آزادي« واژة
  :در موارد زير بحث كنيد »آزادي« واژةاستفاده از  ةدرمورد نحو

اي استوايي در  در جزيره با دلسردي اش شكسته است، كشتي كهملواني . 1
 .»هر زمان بخواهم اينجا را ترك كنممن آزادم « :گويد اقيانوس با خود مي

بندي و تنظيم باد  آب«: است نوشته شدهپمپ بنزين  ايستگاه يتابلو روي. 2
 .»ماشين مجاني

تمام « :است كنند كه بر آن نوشته   كنندگان تابلويي حمل مي  برخي اعتصاب. 3
 .»جنگي را آزاد كنيد زندانيان

 .»امروز من يك انسان آزادم« :گويد زنداني به محض خروج از زندان مي. 4
 .كنند آزادند مردمي كه در دموكراسي زندگي مي. 5
 .چترباز زماني را براي سقوط آزاد ثبت كرد. 6
را خيلي ترجيح ] بدون قافيه[من شعر آزاد من قافيه دوست ندارم،« :شاعر گفت. 7
 .»دهم مي

اما از ماليات آزاد  اين كيف دستي را از ژاپن خريدم، من«: او اظهار داشت. 8
 .»بود] فاقد ماليات[

از موريانه .(ساختمان را گشتيم تا مطمئن شويم فاقد موريانه است يما تمام. 9
 .)آزاد است

 .»تصادف نقشي نداشته،آزاديد برويداز آنجا كه ماشين شما در « :پليس گفت. 10
 .دست چپ زنداني به سرباز دستبند زده شده بود اما دست راستش آزاد بود. 11
 .بود 1جنگي كه در زمين بازي اتفاق افتاد يك هرج و مرج واقعي. 12
، مرزي رسيديكه به بازرسي    وقتي« :يك جاسوس  به جاسوس ديگر گفت. 13

 )آزادانه اطلاعات نده( .»زيادي اطلاعات نده

                                                            
1. A real Free for all 
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 .حركات موزون راحت و آزاد آنها لذت برديم وةما از شي. 14
با مردمي كه ملاقات  !در مهماني درست رفتار كن«: خانم جونز گفت. 15

 1)زيادي مقابل آنها آزاد نباش(» خودماني نشوزياد كني  مي
دلار خريد از خواربارفروشي  10براي هر كه گويد ييك تبليغ م. 16

 .كنيد  تمبر مجاني دريافت مي 100سوپرماركت 
 .»ه تو بكنمگذار چند نصيحت مجاني بب« :من به او گفتم. 17
 .روند مي )غيردولتي(هاي آزاد شناسم كه مدرسه  را مي ها من بعضي بچه. 18
خالي از (و آزاد تميز ةمن حالا صاحب اين خان، اقللا« :آقاي براون گفت. 19
 .»هستم) سكنه

آزادانه  بيشتر آزاديم كه خودمان ، هرچه ما بهتر فكر كنيم« :جو گفت. 20
  .»بينديشيم

آيا . آورده شده است »آزاد«از واژة هاي ممكن فهم و استفاده  برخي راه ،در زير
  توانيد معاني زير را با موارد بالا متناظر كنيد؟ مي

  :»آزاد« واژةاي به شقوق استفاده از  اشاره
  نشدهدمحدو ـ الف
  بدون بها و هزينه ـ ب

 توانايي انجام چيزي را داشتن ،نديپ ـ توانم
  )فعل(آزادكردن يا برقراري آزادي ت ـ
  حصار و گرفتاريفارغ از  ـ ث
  نبودن رها، دربند بندگي ـ ج

  نبودن بخشي از يك سيستم ـچ 
  قوانيني خودساخته ةزندگي در ساي ـ ح

                                                            
1. Don’t be too free with the people 



  و نوجوانان، فلسفه براي كودكان فرهنگ    248

  بدون مانع ـ خ
  رك، بازد ـ 
  )نظم(قافيه بي ـ ذ
  پروا، راحت، طبيعي بي ـ ر
  يافتن بازكردن و رهايي ـ ز

  معاف ـژ 
  آسان ـ س
  گونه كه دلخواه فرد است توانايي زندگي آن ـ ش
، به اين اميد كه سكوي پرتابي شود مطرح مي اي لهئمس ،نوع ديگر طرح بحثدر 

المثل، يك داستان   شكل حكايت كوتاه، ضرب تواند به له ميئمس. باشدبراي بحث 
اما هرچه هست بايد در ذات خود بسيار  ؛باشد يك تمايز اخلاقي يا تمثيل يا صرفاً

 اين است كه آيا ،برانگيز است بنابراين، درمورد يك تمايز، آنچه مناقشه. جذاب باشد
زهايي و آيا چي )به آن نشده است توجهي اما عموماً(واقعي است  ،مبناي اين تمايز

هاي  به همين دليل، بحث( دبراي مردم اهميت دار ،شود كه براساس آن تفكيك مي
تواند     مي» شجاعت نيست ،ملاحظگي بي«يا  »ترحم، همدردي نيست«اخلاقي، مثل 

توان يك  ر، مياز طرف ديگ .)براي برانگيختن يك بحث در كلاس كافي باشد
  .بينيم  كه در زير مي چنان. ريزي كرد را استادانه طرح خيالي مناسبحكايت 

  
  :طرح بحث
  چيست؟ انصاف

ند كه با مردم بايد ا  همه موافق. توجه دارند انصافترها به  بزرگها مثل  بچه
بازي «چيست؟ ما موافقيم كه بايد به قوانين  انصافه رفتار كرد، اما منصفان

  چيست؟ »بازي جوانمردانه«اما قوانين  ،پايدار بود »جوانمردانه
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زير داستان  .گذاريدبرا به بحث  انصافمفهوم  است تااين مجالي براي شما 
  :ممكن است در چنين بحثي استفاده شود

او توضيح . شود   وارد كلاس مي نبات  آبروزي معلمي با يك كيف بزرگ 
كه آنها را منصفانه است كلاس است و به او گفته شده  ةجايز نبات    آبدهد كه   مي

  .پخش كند
ترين كار براي من اين   چه چيز منصفانه است؟ آيا منصفانه« :گويد  ، او مي»حال«

است كه بيشترين مقدار را به كساني دهم كه استحقاق بيشتري دارند؟ چه كسي 
ترين افراد دركلاس   ترين و قوي بايد بزرگ بيشترين استحقاق را دارد؟ مطمئناً

  .»دهند  ه آنها بيشتر كارها را بهتر انجام ميداشته باشند، چراكبيشترين استحقاق را 
آنچه « :گويند  آنها به او مي. شود اما معلم با فريادهاي بلند دانشجويان مواجه مي

به صرف اينكه اين فرد در حساب بهتر  ؛تر است دهيد از همه غيرمنصفانه   پيشنهاد مي
ما متفاوت رفتار  ةنبايد با بقي ،در موسيقيديگري  يدر بسكتبال يا حت است و آن فرد

دهيد  نبات آبپنج  منصفانه نيست كه به بعضي از اعضاي كلاس مثلاً. كنيد
هركدام از ما انسانيم   .نگيرند هيچ كه برخي ممكن است يكي بگيرند يا اصلاً  حاليدر
بنابراين با ما يكسان . انصاف اين است كه با همه يكسان رفتار شود به اين دليلو 

  .»بدهيد نبات   آببه يك اندازه به ما رفتار كنيد و 
چه حسي  موضوع ةخوشحالم كه به من توضيح  داديد دربار« :معلم جواب داد

است كه با همه  ند، انصاف اينا بنابراين، اگرچه افراد از برخي جهات متفاوت. داريد
  .»يكسان برخورد شود

 .»رفتار يكسان است ،انصاف !درست است«: دادندآموزان پاسخ  دانش

زند    ها را داشته باشد، تلفن زنگ مي  نبات اما پيش از آنكه معلم فرصت پخش آب
ي بيند تمام ميگردد،       وقتي چند دقيقه بعد برمي. شود   يو او به دفتر فراخوانده م
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تر و  آموزان بزرگ    جنگند و هركدام از دانش   ها مي نبات سر آب آموزان بر  دانش
ترين    و كوچك ،نبات دارند و بقيه مقادير متفاوت     تر تعداد زيادي آب   قوي
  .آموزان فقط يكي دارند   دانش

آموزان   اوازآنچه دانش .شود    ت ميساك كلاس كاملاًشود و   خواستار نظم مي  معلم
اما مصمم است كه منصف باشد و انصاف،  ؛خاطر شده است  آزرده اند انجام داده

 :گويد   ها مي    بنابراين به بچه.  است رفتار برابرطور كه همه توافق كرده بودند،  همان
  .»نبات را پس دهد    هركدام از شما بايد يك آب. شما به من آموختيد انصاف چيست«

. ، بحث كنيدانصاف چيستباره كه  در اينحالا . يابد  داستان پايان ميدر اينجا 
 )63: 1983، 1ليپمن، مارگارت شارپ، و اُسكانيان(

شود از آسان به سخت و از  در طرح بحث مطرح مي هايي كه عموماً سؤال روند
هاي  اغلب، سؤال .است )فازي(نامشخص موارد مبهم و  موارد صريح و روشن به

هاي انتهايي    كه پرسش  درحالي ،هدد مي را مخاطب قرار خواننده مستقيماً ،هاولي
  . تبودن اس   غرض  ت و بيكليدنبال   به
  

  :طرح بحث
  2انجام دادن

 كاري يا 3كنند   خلق مي چيزيآيا كنند،   بازي مي رنجطش با همنفر  دووقتي . 1
 دهند؟  انجام مي

است كردن يا اين عمل خلق ، آاختراع كند رنجطاگر كسي يك بازي جديد ش. 2
 دادن؟ يا انجام

                                                            
1. Oscanyan, Frederick S.  
2. do 
3. Make .)  مد نظر است  do  و make در كلِّ اين قسمت، تقابل  (   
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 ؟وجود دارد دادن آن  ميان ساختن و خلق چيزي و انجامي چه فرق. 3

دهيد كاري انجام  ترجيح مي »هيچ كاري نيست انجام دهم«گويي،  وقتي مي. 4
 دهيد يا چيزي بسازيد؟

منظورشان  »؟سه خوب استرآيا عملكرد شما در مد« :پرسند وقتي مردم مي. 5
 چيست؟

 1»؟حال شما چطور است«گويد   كند و مي  يپرسي ملوقتي كسي با شما احوا. 6
 منظورش چيست؟

شود با مردم همان طور رفتار كن كه دوست داري با تو  وقتي به شما گفته مي. 7
 رفتار كنند، منظورشان چيست؟

 منظورشان از اين گفته چيست؟ 2»!بله« :گويند   مي ،كنند مردمي كه ازدواج مي. 8

 دهيد؟ كنيد، آيا كاري انجام مي      وقتي استراحت مي. 9

 دهد يا شما؟  دهد آيا آن كاري انجام مي   ايد و شكمتان صدا مي وقتي گرسنه. 10

آيا زماني شما تكاليفتان را انجام دهيد چون مجبوريد و زماني ديگر به . 11
 دهيد؟ ميدلخواه انجام 

دهيد بر وفق مرادتان   ت داريد طوري زندگي كنيد كه هرآنچه انجام ميدوس. 12
 باشد؟

 شخصيت شما ةدهيد نشان   نچه انجام ميآ«شود كه  برخي اوقات گفته مي. 13
 ؟به چه معنا استكنيد اين    فكر مي »ستا

كنيد ممكن است مردم به صورت شما نگاه كنند و بتوانند بفهمند      آيا فكر مي. 14
 دهيد؟ وقتي تنهاييد چه كاري انجام مي

                                                            
1 How do you do 
2. I do 
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همان، ( ؟آن وجود دارد دادن و خوب انجام كاري دادن ميان انجام يچه تفاوت. 15
 )84ص  

شروع  هاي بارز در بخش اوليه اين مثالي است از يك طرح بحث كه از نمونه
  : رسد مي هاي آخر  در بخش )فازي(مبهم هاي  نمونه تدريج به هشده و ب

  
  :طرح بحث

  متقابل ةوفاداري و رابط
متقابل مناسب و تحت چه شرايطي اين  ةتحت چه شرايطي براي وفاداري، رابط

له را روشن ئزير اين مسهاي  ؤالس ةرابطه نامناسب است؟ شايد بتوانيم با بحث دربار
  :كنيم
 ب است كه به هم وفادار باشند؟ها مناس آيا براي دوست. 1

است كه به هم وفادار باشند يا درست است كه يكي آيا براي متأهلان مناسب . 2
 ؟نه به ديگري وفادار بماند و ديگري

 مناسب است كه به يكديگر وفادار باشند؟ )رفقا( همكاران آيا براي. 3

 ها مناسب است كه به يكديگر وفادار باشند؟ آيا براي همكلاسي. 4

 وفادار باشند؟آيا براي خواهر و برادرها  مناسب است كه به يكديگر . 5

 وفاداريكه  اليحمناسب است كه به والدينشان وفادار باشند در ها آيا براي بچه. 6
 والدين به فرزندانشان ضروري نباشد؟

آموزشان وفادار باشند اما  ها مناسب است كه به حيوان دست آيا براي بچه. 7
 نبودن براي حيواناتشان مجاز باشد؟روفادا

دولتشان به اما  مناسب است كه به دولتشان وفادار باشندآيا براي شهروندان . 8
 ؟ اشدها وفادار نبآن
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شود به اجبار بايد به قدرتمندان وفادار  يآيا مردمي كه بر آنها قدرت اعمال م. 9
 باشند و نه برعكس؟

 تواند به محيط طبيعي وفادار باشد؟   آيا شخص مي. 10

 را نسبت داد؟ »وفاداري« ،شخصتوان به طريقي به محيط طبيعي   آيا مي. 11

 )308: 1977ليپمن و مارگارت شارپ، ( چيست؟ »رقباي وفادار«: منظور از عبارت. 12

يكي . ندا يكديگر متفاوت خود با آموزشي ةها همچنين نسبت به درج طرح بحث
 نسبتاً) »ست؟ا به چه معنا »آزادي« ةكلم( ايم ديده ها را كه قبلاً    از طرح بحث

 سوقسوي يك فهم خاص  آموزان را به    به اين معنا كه دانش ؛است آموزشيغير
است ممكن است تفسيرهاي  آموزشييك طرح بحث كه تا حدي . دهد نمي

  .يا تأكيد، برگزيند بخشيدن  اهميتگوناگون يك مفهوم را براي 
  

  :طرح بحث
  فهم چيست؟

بنابراين ممكن است بگوييم ما . كنيم  به معاني مختلف استفاده مي »فهم«ما از لغت 
ت كه قوانين شطرنج و چگونگي منظورمان اين اسوقتي فهميم  ميشطرنج را 

به اين  ،فهميم را مية خود يا ممكن است بگوييم ما گرب. دانيم   را مي نآ كردن بازي
كه گرسنه است يا ناي( خواهد    فهميم چه مي مي »ميو«گويد      معنا كه وقتي مي

به اين معنا كه خود را  ،فهميم گوييم شخصي را مي    و مي). خواهد بيايد داخل  مي
در استفاده از . انديشد    چه او ميكردن و فكركردن به آن     با حس دهيم قرار مي جاي او

 فهمهاي گوناگون  آموزان را بر آن داريد تا راه  توانيد دانش   مي آياطرح بحث زير، 

  .را بيان كنند شود فهمآنچه بايد 
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او را آيا  ،داريد )مثل يك گربه يا يك سگ( اگر يك حيوان خانگي. 1
 ؟»فهميد  مي«

 چيست؟ »فهميد مي«منظورتان از گفتن اينكه يك حيوان را . 2

؟ منظورتان از گفتن اينكه بسكتبال را »فهميد مي«آيا بازي بسكتبال را . 3
 چيست؟ »فهميد مي«

 يك بازي و فهم يك حيوان وجود دارد؟ فهمهايي ميان  چه تفاوت. 4

 فهميد؟   ا را ميه آيا درخت. 5

فهميد  ميد، آيا منظورتان اين است كه ميفه   ا را ميه  گوييد درخت وقتي مي. 6
كند، كلرفيل  ميگونه عمل چدرخت  ةشيرمانند اينكه ( كنند   چطور زندگي مي

 يا برخي معاني ديگر؟كنند    يا چطور رشد مي) كند و غيره   مي عملچطور 

 چه تفاوتي ميان فهم يك درخت و فهم يك بازي وجود دارد؟. 7

 فهمند؟ فهميد؟ آيا آنها شما را مي   هايتان را مي  آيا همكلاسي. 8

 فهمند؟   فهميد؟ آيا آنها شما را مي   آيا والدينتان را مي. 9

 فهمند؟   فهميد؟ آيا آنها شما را مي   هايتان را مي  آيا معلم. 10

 چه تفاوتي ميان فهم يك چيز و فهم يك شخص وجود دارد؟. 11

 فهميد؟   مي ،فهمند ها شما را مي   طور كه معلم  آيا شما همان. 12

توانيم آن را بهتر      الكتريسيته فكر كنيم، مي ةاگر ما دربار«: گويد    چرا هري مي. 13
رسد خودمان را بهتر    نظر مي كنيم به    تفكر فكر مي ةبفهميم، اما وقتي دربار

 شناسيم؟   مي

ليپمن، مارگارت شارپ، و ( فهميد؟  را بهتر از قبل مي »فهم« ةآيا حالا شما كلم. 14
 )91: 1983اُسكانيان، 
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 تواند كاملاً   ميشود،  خاص متمركز مي كه بر يك شقِّ وقتي يك طرح بحث
تا براي مثال، اين نمونه . باشد برانگيز اگر اين شق، مناقشه يشود حتتلقي  آموزشي
 ، )2(»گرايي عيني    نسبي« موسوم بهشناختي  كه رويكرد معرفت تأكيد بر اين دارد حدي

  .باشداين رويكرد ن ]اين نمونه [اگر يفهميده شود و مد نظر قرار گيرد، حت
  

  :طرح بحث
  »هستند گونه كه واقعاً آن«ديدن چيزها  دربارة

 »هست گونه كه واقعاً   آن«گوييد كدام شخص بيشتر احتمال دارد ماه را   مي. 1
 است كند يا فضانوردي كه روي ماه ايستاده    از زمين به ماه نگاه ميشخصي كه ؟ ببيند

 نگرد؟ و به آن مي

 گونه كه واقعاً     آن«زمين را  ةگوييد كدام شخص بيشتر احتمال دارد سيار   مي. 2
شخصي كه روي سطح زمين است يا فضانوردي كه از ماه به زمين  ؟ببيند »هست
 )؟مطابق هستند 2و  1 هاي سؤال ها به    آيا پاسخ( نگرد؟    مي

مايل از آن  1يكي . كنند   شما نگاه مي ةفرض كنيد دو نفر به ساختمان مدرس. 3
ش به ا كه بيني طوري ،فاصله دارد و ديگري درست در مقابل ساختمان ايستاده است

 »گونه كه هست آن«تواند ساختمان را  آيا هركدام از آنها مي. ديوار چسبيده است
 .ببيند؟ توضيح دهيد

 »گونه كه هست  آن« كه بايد رعايت شود تا  آن رااست مشخصي  ةآيا فاصل. 4
 ببينيد؟

 ،هست نگاه كند جايي كه ميز تو ،كشد و به بالاباگر كسي روي زمين دراز . 5
آيا اين بدان معني است كه ديد  ،بيني كني و آن را مي تو به پايين نگاه مي كه  درحالي

 ؟است تو درست ديد او اشتباه و
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ازچگونگي ميز تو داشته  يمتفاوت ةآيا ممكن است  هركس در كلاس ايد. 6
 باشد؟

اگر چنين است ( بهتر از برخي ديگر باشد؟ ها آيا ممكن است برخي ديدگاه. 7
 )چطور؟

خواهيم دانست هرچه بيشتر به چيزها از زواياي مختلف بنگريم بهتر گر اآيا . 8
 ؟»اند چگونه آنها واقعاً«

ديدگاهي نظر از اينكه از چه  آيا ممكن است چيزي درست يا غلط باشد صرف. 9
 )اي بياوريد اگر چنين است نمونه(  شوند؟ مشاهده مي

ست ا معنا آيا اين بدان ،»باشي منصف«گويند بايد سعي كني  وقتي مردم مي. 10
 :كه تو بايد

  بنگري ديدگاه آنهاچيزها از به  ـ الف
  ببيني ترها ديدگاه بزرگچيزها را از  ـ ب

  تر نگاه كني   به چيزها دقيقـ  ج 
  درنظر بگيري ها ديدگاهتا آنجا كه ممكن است چيزها را از بسياري  ـچ 
  موارد بالا يتمام ـ ح

  )كدام؟( برخي موارد بالا ـ خ 
  )438همان، ص ( كدام      هيچ ـ د

تر باشد، در استفاده از آن احتياط و بصيرت      آموزشيهرچه طرح بحث  مسلماً
طراحان ه كدهندة اين نيست  نشان اين، باوجود. كار گرفته شود هبيشتري بايد ب

بر يك شق متمركز  فقطهايي كه   طرح بحثطور كامل از  بههاي آموزشي بايد   برنامه
آموزان    دانشامكان آن را فراهم كند كه ، آن شق هد به شرط آنكندوري گزين است

  .بگذارندبه بحث آن را در يك محيط باز و آزاد بتوانند 
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پيشنهادي براي  ،ها بيشتر طرح بحث. براي تنوع باز است ادر اين مورد هم ج
اما در برخي موارد، طرح بحث دهند،     ها چگونه پيش رود نمي كه خود بحثاين

  :كند كه بايد مد نظر قرار گيرد، مثل مورد زير   برخي ملاحظات را مشخص مي
  

  :طرح بحث
  وسيله ـمربوط به هدف مسائل 
  :اظهارات زير بحث كنيد ةدربار
  .وضوح، در هر مورد، وسيله و غايت  را متمايز كنيد هب ـ الف
و نتيجه و دستاورد ) معناي هدف و مقصود  به( ها جايي كه امكان دارد، غايت ـ ب

  .متمايز كنيدطور مشخص  بهرا 
غايتي كه منظور تواند درواقع به     پيشنهادي مي ةاز خودتان بپرسيد آيا وسيل ـپ 

  نظر است بينجامد؟
 ،از خود بپرسيد آيا وسيله، اگر استفاده شود، علاوه بر غايت مطلوبـ  ت

  آورد؟ بار مي هم به يدستاوردهاي نامطلوب
صورتي    انجامد اما به   هاي ديگر به همان غايت مي   از خود بپرسيد آيا وسيله ـ ث

  مؤثرتر و يا با آثار جانبي كمتر نامطلوب؟
  از خودتان بپرسيد آيا خود غايت يا هدف مطلوب است؟ ـ ج
مشكلات كلاس معرفي شود، اما  ةنوان نمايندع   ينتيا بهخواهم س      من مي« :جري. 1

 .»دادن به او وجود دارد زيادي براي رأي

اما چرا از استيل . ما به يك پل هوايي روي بولوار نياز داريم مطمئناً«: فرانسسكا. 2
 .»كند   لايي هم كفايت مي   استفاده كنيم؟ تخته سه
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 اگر براي يحت مند كنيم    بهرهتمدنمان موهبت را از ها  ما بايد وحشي«: مگي. 3
 .»چنين اتفاقي به زور متوسل شويم

اي استفاده  هخاص برسيد، از وسيل ةخواهيد به يك نتيجب اگر واقعاً« :سسيل. 4
و اگر از استفاده از آن وسيله خودداري كنيد . شودمنجر آن نتيجه كنيد كه به   مي

 .»خواهيد به آن نتيجه برسيد   نمي آنگاه واقعاً

مطمئنم كه . شود ليونريخواهد كه م     و از صميم قلب مي ويك، واقعاً«: هريت. 5
هاي تقلبي      چرا او اينقدر سخت،  شب و روز، روي آن روكش دهد    اين توضيح مي

 .»كند   كار مي

طور كه براي    براي يك انقلاب، بايد سرها بشكني، درست همان«: نيك. 6
 .»مرغ بشكني    كردن املت بايد چند تخم      درست

اگر براي رسيدن به قله از روي ديگران رد نشوي، ديگران از روي تو «: جون. 7
 .»گذرند  مي

مرغ     هاي تخم   مرغ و پوست    هاي تخم    بندي غذا، كارتن  از نظر بسته«: ميليسنت. 8
 .»اند  مرغ    املان تخمبهترين ح

 .»شود  بزرگ نمي ه و تمرين يك ويولونيستكس بدون مطالع     هيچ« :ويوين. 9

شدن و   است، شير براي نوشيده شدن ساخته شده نبات براي خورده   آب«: ايرو. 10
 .»شدن قانون براي شكسته

هميشه عصبي هستم تمام  چونبه كشم و      آرامش، سيگار ميبراي «: سامانتا. 11
 .»كشم وقت سيگار مي

ليپمن و (. »كنم كه بخورم       خورم كه زنده بمانم و زندگي مي  من مي«: كارل. 12
 )a1980 :218مارگارت شارپ، 
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ال و احتمال دارد جريان سي ،ها براي هدايت بحث   واضح است كه دستورالعمل
از . كار گرفته شود هب )ممسكانه(باحتياط با و بنابراين بايد  ،باز آن را محدود كند

رك،  كه در آن ديالوگ چنان آزاد، هايي باشد   طرف ديگر، ممكن است موقعيت
بخشد بسيار    هايي كه به آن جهت و نظم مي    است كه محدوديت حجيمو صريح 

  .سودمند و دلپذير باشد
هاي ديگر   بندي تواند با طبقه  مي هاي فلسفي  بيشتر ماهيت طرح بحث شدن روشن

اين موردي است كه طرح . ناپذير باشد  پايانممكن است  يباًدست آيد اما تنوع تقر هب
د اما براي هر مفهوم يا نبيني باش پيش قابل اًنسبت تا دنآي دست نمي هول بها با فرم  بحث
كردن   فراموش«: گويد     طوركه مارتين بوبر مي   همان. اند  شده طراحيجديد  ةلئمس

انجام   نياز دارد كه آنچه  در گذشتههاي آموزشي  برنامه طراحاينكه و  »خوب است
طور  بهشده     تا با هر چالش جديد پديدآمده يا پديدآورده داده است را فراموش كند

   . جداگانه رودررو شود
  
  هاي فلسفي تمرين

 هم بيشتر، ي از آنطرح بحث متنوع وجود دارد، حتشماري  تعداد بياگر 
كار  بهجايي فلسفي  1عمليشيوة  .وجود داردپاياني   هاي فلسفي متنوع بي  تمرين
هايي  تمرين  به اي   وهيشازمند آزمون و چنين يكه چيزي مفروض است و ن رود مي

اي بايد انجام  عنوان بخشي از آمادگي حرفه  همانند آنچه دوندگان به ،استنيازمند 
    .دهند

آوردن مثال و نمونه  ،هاي فلسفي  تمرينهدف ملاحظه شد،  طور كه قبلاً همان
هر چه . هستندهاي استاندارد     دستورالعمل انجام بهتردرپي اما آنها همچنين . است

                                                            
1. practice 
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همگي  ،آموز باشند چه مربي      كنند، چه دانش     كه فلسفه كار ميكساني باشد، 
هايشان را    نياز دارند تكنيك اند؛ و هاي فلسفي   درگير كاوش كه كارورزاني هستند

  .را بالا ببرند ها و شهودهايشان بينشگونه كه بايد سطح  ي بخشند، همانتعال
، كند و نه بر كليات هايي كه تمرين فلسفي بر جزئيات تأكيد مي يكي از روش

آموزان باشد كه      دانش ويژه مختلف افراد، بهموهوم و ات يذكر نظر كن استمم
مثال زير . براي قضاوتش بياوردشخص بايد با آن موافقت يا مخالفت كند و دليلي 

  :بارز چنين تمريني است ةنمون
  

  :تمرين
  ها ها و اصل كپي

  .دلايل خود را ارائه كنيد ،با جملات زيرموافقيد يا مخالف؟ در هر صورت
كپي پرچم واقعي  پرچم جلوي مدرسه است ةپرچمي كه روي ميل«: فيليس. 1

 .»استسي   دي اي در واشنگتن  شيشه ةاست كه در محفظ

اي  شيشه ةاين اسكناس دلار كپي اسكناس واقعي است كه در محفظ« :سو الن. 2
 .»سي است دي در واشنگتن

 .»يك كپي است نور خورشيد اصلي است؛ نور ماه صرفاً« :شلي. 3

اي از كپي و    زند، نمونه  با پدرش مو نميبينيد كه    ميرا وقتي كودكي «: سيد. 4
 .»اصل داريد

ترين كتاب سال فروش    كپي پرفروش ةليون از نسخيم 10ام  شنيده«: گراهام. 5
 .»خواهد اصل آن را ببينم   من خيلي دلم مي. رفته است

 .»آن كپي نيمرخ من است. افتاده استنيمرخ من  ةروي ديوار ساي« :تريسي. 6

 .»ام داشته هايي است كه زماني واقعاً  خاطرات من كپي تجربه«: سلدا. 7
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بينم  اما آنچه مي. هستمبه پرچم روي ميله در حال نگريستن درست الان «: برت. 8
ه يك كپي از كتصويري است در ذهن من  بينم ميآنچه  ةخود پرچم نيست؛ هم

 .»پرچم است

ام اما  از آن به بعد بارها عاشق شده. عشق واقعي من سلدا بوداولين « :اسكار .9
 .»همة دفعات بعدي فقط كپي بودند

هاي    بندم كپي    شرط مي. كرده هاي ميلت را كپي   ام ونگك نقاش شنيده«: گاس .10
 )b1980 :155ليپمن و ماگارت شارپ، (. »اصلند ونگك واقعاً

 نتيجههاي فشرده ببيند و    صورت استدلال   تواند اين نظريات را به البته شخص مي
اين براي آن است كه . كنند يا نه  را بازنمايي مي يبگيرد كه آيا آنها گذارهاي معتبر
 ،از طرف ديگر. آيد   حساب مي  به 1كه نوعي مدرك منطق چنين اظهاراتي را بيازماييم

عنوان  از آن بهتوان   تواند اين مدرك را ارزيابي كند كه تا چه حد مي   شخص مي
  .كرداستفاده  2شاهد

  
  :تمرين

 شاهد

بگوييد آيا منظورشان يك چيز است يا در هر مورد، دو جمله را مقايسه كنيد و 
  .دو چيز متفاوت

كند كه قضاوتش     كند و ادعا مي   در هريك از موارد زير، يك فرد قضاوت مي
  .اساس شاهد بوده استبر

                                                            
1. testimony 
2. evidence 
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اقع شاهدي است در تأييد شده درو آيا هر بخش از اطلاعات دادهبه نظر شما . 1
 ؟آن قضاوت

 براي توجيه چنين قضاوتي كافي است؟هاي اطلاعات با هم  بخش يتمامآيا . 2

هميشه براي رقص با هم  توجه نكرديد كه! البته كه آنها عاشق همند« ـ الف
در جمع چيزي ندارند به هم شينند و هرگز ن  وقت با هم سر كلاس نمي   روند و هيچ مي

 »بگويند؟

ساخت . قديم استيك از يونان اين يك ميز قديمي آنت !بله، مردم« ـ ب
و تاريخ ساخت آن در . لايه و لينئوم هاي سه هتخت ،گراني ماهر با مواد مرغوبصنعت

سال قبل  2000در  درست در زمان اوج شكوفايي يونان. جلوي آن حك شده است
 .»از ميلاد مسيح

اساس اين كتاب جغرافي، رببين، ب !ترين شهر ايالت است    البته كه اين بزرگ« ـ ت
و اطلس هم همين  ه هر شهري در اين ايالت، مساحت و جمعيت بيشتري داردنسبت ب

  .دهد را نشان مي
ابرهاي سياه سنگيني در غرب وجود . وفاني پيش رو داريمتكنم    من فكر ميـ  ث

 .»وزد اند و باد از شرق مي افزايش رحالدارد، باد و بارومتر د

هاي   همه كنفرانس نوگرنه، چرا بايد اي ؛خطر جدي جنگ وجود دارد مطمئناً«ـ  ج
شوند و  و مردم در سراسر دنيا تظاهرات كنند و خواستار صلح  دصلح برگزار شو

: a1980ليپمن و مارگارت شارپ، ( پوشند؟ب هايي با تصوير فاخته    شرت  ان تيكودك همة
21( 

از خلال  هاي فلسفي ترويج قضاوت باشد و اين عموماً شايد هدف اصلي تمرين
كردن اين است كه آيا چيزها و    مشخص پيكه درآيد  دست مي بههايي  مقايسه

  .نه هستند يا )عين هم(مثل هم  .3 و شبيه .2، متفاوت .1شوند    روابطي كه مقايسه مي
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  :تمرين
  1»فقط«
 .ها بود اين جعبه شامل فقط بچه گربه. 1

 ها بود گربه فقط اين جعبه شامل بچه  ●

 .هاي اتاق سفيد بودند گربه بچه يتمام. 2

 .هاي اين اتاق سفيد بودند گربه فقط بچه  ●

 .ها فقط يك دم داشتند گربه بچه. 3

 .ها يك دم داشتند گربه فقط بچه  ●

 .هاي آبي داشتند ها چشم گربه بچه يتمام. 4

 .هاي آبي داشتند  ها چشم   گربه فقط بچه  ●

 .كند   اي مثل سگ پارس نمي ربهگ هيچ بچه. 5

 )17: 1988ليپمن، ( .كنند   مي »ميو«ها  ها مثل گربه  گربه فقط بچه  ●

د و نكن هاي شناختي ايجاد مي مهارتدر عمل ها  از طرف ديگر، تمرين
كاركرد ساخت  ها درگير قضاوت شوند،  نمونه ةكه ممكن است در هر يا هم  حاليدر

مثال، اين مثالي است كه هدفش براي . تواند اهميت داشته باشد  مهارت است كه مي
  .ستا ها آموزان در يافتن ناسازگاري  دانش و تيزبيني ها   بالابردن مهارت

  
  :تمرين

  ها يافتن ناسازگاري
  :ست و كدام نيستا اه يك از موارد زير نمايانگر ناسازگاري مكنيد كدا    فكر مي

                                                            
1. only 
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هروقت كسي به من گيرم، چون     درواقع، من هرگز از كسي قرض نمي«: آلوين. 1
 .»دهم دهد به او پس مي   پول قرض مي

و دوچرخه بزنم اما  بخوابمروي آب  وانم شيرجه بزنم،ت من مي«: دوروتي. 2
 .»توانم شنا كنم  نمي

اين است كه فقط حقايق زيادي  ،دوست ندارمرا دليل اينكه من تاريخ « :اسپود. 3
 .»دهد دهد اما هيچ چيز را توضيح نمي   ميدست  به

ست كه ا اگر يكي بين شما )ت منصفهئهي( ين ژوراها و آقاي خانم«: پيكسي. 4
   .1تنيس )اصيل(ف شريد كردن موكل من است، آن مر  رأيش بر متهم

در اما هرگز . مهست جلادچار يك بيماري لاع: ستا حق با دكترها«: هوگ. 5
 .»ام بهتر از اين نبودهزندگي 

مردم از كجا  . داردعلاقه شدت به موفقيت  هكه ب من دختري هستم« :ويولت. 6
 »بلندپروازم؟«كه من  فكر افتادنداين به 

پذيرم كه هر جاي سطح زمين باشي، اگر روي خط مستقيم به  من مي«: زي زي. 7
اما قبول ندارم كه  ،رسي اي مي حركت كني، درنهايت به جايي كه شروع كرده جلو

 .»زمين كروي است

ي سير و نيلي و قرمزها، آب :من زيباترند هاي اين طيف كه به نظر رنگ«: هنك. 8
 .»زرد كبودفام است

توانيد انتظار داشته باشيد كسي بتواند در  چطور مي! خفه شيدهمگي «: ترودي. 9
باور  !بيادخواهم از كسي يك كلمه صدا در    اين سر و صدا تمركز داشته باشد؟ نمي

 .»شكي درش نيست، گم   كنيد وقتي چنين چيزي مي

                                                            
1. No gentleman 
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ها محدود  ها بايد روابطشان را با ديگر انسان   كنم انسان    من فكر مي«: بارتلومو. 10
 .»دارم زند برنمي   به همين دليل وقتي تلفن زنگ مي ،كنند

گويم   به همين دليل مي. ياد بگيريم هاي خود مهم است كه از تجربه«: اديت. 11
حالا كه كار از كار گذشته احتياط فايده ( ارو بعد از مرگ سهرابد كه نوش

 .»)ندارد

 تنها زماني كه نتيجه مهم نيست ؛نتايج تنها چيزي است كه مهم است«: برد. 12
 .»وقتي است كه دنيا به پايان رسد

 .»تمدهم ولي عاشق انساني  من چندان به انسان اهميت نمي« :فوئبه. 13

 .»ام اكثريتم اما طرفدار دمكراسيت استبدادي من مخالف حكوم« :كارمل. 14

 كند و دليل اين استثنا، استثناهاي قانون را در برخي موارد ثابت مي«: جاش. 15
 )43: 1977ليپمن و ماگارت شارپ، (. »مضاعفي براي بحث من است

اين  ،شود هاي تفكر انتقادي شنيده مي برنامه ةيكي از نقدهايي كه اغلب دربار
مهارت را از  كه اين  يسازند درحال   هاي شناختي را مي  است كه آنها مهارت

هاي ناكافي مصون    هاي ضعيف يا ارزش   قضاوتازطريق شدن     استفاده   سوء
اما فلسفه براي كودكان در معرض چنين  ؛باشد آتواند نقدي كار اين مي. دارند  نمي

اين برنامه درهم  ادن ارزش درد ، زيرا ساختن مهارت و شكلگيرد   نقدي قرار نمي
كننده و به همان ميزان   هاي ارزيابي قضاوت آن، تقويت هدف .اند  شده تنيده

چه نوع  xگيرد يك  آموز ياد مي   دانش ،بنابراين. كننده است بندي هاي طبقه    قضاوت
بارز از  ي استاين مثال. سازد   ش ميداز نوع خو ياز آن  چيز خوب چيزي است و

 شدن بين  ليتمايز قا( ارزشمندو قضاوت ) تشخيص استدلال(ايجاد مهارت 
  .)نيستل استدلا اصلاً كهچيزي آن  استدلال هاي معمولي وهاي خوب،   استدلال
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  :تمرين
  رود؟ شمار مي هچه وقت يك استدلال، استدلالي خوب ب

شود نمايانگر   كنيد آنچه گفته مي و بگوييد آيا فكر ميبه موارد زير دقت كنيد 
يك استدلال  اگر ضرورتاً يحت(است  لالديك استيا يك استدلال خوب است، 

  ؟رود شمار نمي  هاستدلال ب يا اصلاً) خوب نباشد
 اين است كه  مشكوكمعنوان قاتل   بهدليل اينكه من به اين مرد، گرنچ، «: گري. 1

 .»ه بود و گرنچ هم كفش پوشيده استقاتل كفش پوشيد

پوشيده بود و   1/2-7من به گرنچ مشكوكم چون قاتل كفش سايز «: لولا. 2
 .»!زديك استن به آن شماره و اين 1/2-8گرنچ سايز 

خواهم از اين      كنم گرنچ بيگناه است چون من هر وقت مي   من فكر مي«: دورا. 3
 .»مگير  چيزها سر در بياورم سردرد مي

 .»جه به اين حقيقت كه او اعتراف كردباتوكنم گرنچ قاتل بود،    فكر مي«: سم. 4

كنم چون او     گيري نمي   من تا قبل از دادگاه گرنچ هيچ نتيجه«: جيك. 5
 .»پس گرفت اعترافاتش را

 .»اند منجمان من چنين گفته! اه استبيگن  گرنچ كاملاً«: اليور. 6

 .»گناه استالبته كه بي. گرنچ انساني بزرگ است «: ماتيلدا. 7

. لحه پيدا شدساثر انگشتش روي ا: قبول كه گرنچ آن كار را كرد !خوب«: نلدا. 8
 »لاح قاتل چاقو بوده؟سكند كه   چه فرقي مي

اين  .است ها در زندان بوده  بازي سال پدربزرگ گرنچ به جرم حقه«: هاوارد. 9
 .»كند كه او اين كار را انجام داده است   مرا متقاعد مي

شير بياد او بيگناه است و خط بياد او مجرم . ندازم من سكه مي !بوخ« :شريل. 10
  )26همان، ص ( !خط. است
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براي فهم يك مفهوم باشد، و  تواند   مي مثلاً. اين تمرين كاركردهاي متفاوت دارد
 ،كنند آموزاني را كه از آن استفاده مي   كردن دانش   استدلال ةدر همان زمان پروس

كردن    دهي مفهوم، استدلال  شكل ،مثال زير با چطورظر بگيريد درن مثلاً. تقويت كند
  :يابد پرورش ميو حس جمعي بودن 

  
  :تمرين

  رسد واقعي است؟  نظر مي چه چيز واقعي است و چه چيز فقط به
 ها نوشته شده  روي كارت. ميز يا نيمكت متفاوت آماده كنيد 4چهار كارت براي 

  :است
 .اما نيستندآيند،  ي ميعنظر واق چيزهايي كه به. 1
 .آيند و هستند ي ميعنظر واق چيزهايي كه به. 2
 .اند آيند، اما واقعي   ي نميعنظر واق چيزهايي كه به. 3
 .آيند و نيستند     ي نميعنظر واق چيزهايي كه به. 4

. حالا، هركس بايد چيزي به كلاس بياورد و آن را روي يكي از ميزها بگذارد
  :نها چند پيشنهادنداي

 مصنوعيگل   ●
 بازي ماشين اسباب  ●
 كتاب داستان پريان  ●
 يك بطري پر از آب  ●
 است شكل گربه بريده شده  زميني كه به  سيب  ●
 يك هواپيماي كاغذي  ●
 عكسي از يكي از افراد كلاس  ●
 كوچك ةيك آين  ●
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يك نفر ديگر را به مبارزه بطلبد تا  ،به نوبت بايد اطراف كلاس بچرخيد و هر نفر
ليپمن و ( .است بگويد به چه دليل شيء خودش را روي آن ميز بخصوص گذاشته

  )4: 1982مارگارت شارپ، 
تمرين تواند    تواند كاركردي منطقي داشته باشد و همزمان مي يك تمرين مي

. كند  ايفا ميهاي اجتماعي  در تجربه مهمي سازي كند كه نقشِ جمعي را شبيه 1عملي
 ةبارآموز را در  ي هستند كه تفكر دانشهاي    ها نمايانگر تمرين   در اين ارتباط، بازي

 )3(»گويد سايمون مي«طور كه اين صورت    همان ،كند  تيزتر مي زندگي روزمره
  :كمك كندغيردلخواه تواند در تشخيص معاني مورد نظر و    مي
  

  تمرين
گوييم و منظورمان چيزي     مي را بدون غرض آيا ما گاهي اوقات چيزي

  كنيم؟   است كه بيان نمي
و بهترين روش براي آشنايي دارند  »گويد سايمون مي«ها با بازي  بچه يتمام

جز يك نفر     تا جايي كه همه به( شروع اين تمرين اجراي يك دور اين بازي است
  .)حذف شوند

چه چيزي مورد  كند        چيزي اظهار مي مبصراما حالا از كلاس بپرسيد هر بار كه 
  كنند؟   هاي زير را مطرح مي     ببينيد آيا آنها تركيب بحث است؟

كه انجام دهند اما خودش انجام است به كلاس چيزي بگويد  ممكن مبصر. 1
 .)اما خودش انجام ندهد »كمر بهها  دست«ممكن است بگويد ( .ندهد

است به كلاس چيزي بگويد كه انجام دهند و خودش انجام  ممكن مبصر. 2 
 ).و خودش انجام دهد» كمر بهها     دست« ممكن است بگويد( .دهد

 .ممكن است چيزي نگويد اما كاري انجام دهد مبصر. 3

                                                            
1. practice 
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 .ممكن است نه چيزي بگويد نه كاري انجام دهد مبصر. 4

از اعضاي كلاس  تعدادي يگاه، سوم و مورد. اهميت است مورد چهارم، البته بي
  .دهد فريب ميترند    پرت  حواس كهرا 

امرش  مبصراين است كه نبايد انجام شوند مگر آنكه  2 و 1مهم درمورد  ةاما نكت
ة كامل چيزي شبيه اين خواهد بنابراين آراي. شروع كند »گويد سايمون مي«را با 
  .)كنيم عنوان مثال استفاده مي   به »!كمر بهها  دست«از (بود

 )دهد انجام نمي مبصر(» !كمر بهها  دست« گويد ميسايمون . 1

 )دهد انجام نمي مبصر( »!كمر بهها  دست«. 2

 )دهد   انجام مي مبصر( »!كمر بهها   دست«گويد   سايمون مي. 3

 )دهد   انجام مي مبصر( »!كمر بهها  دست«. 4

 .)گذارد  مي كمر بهها را  ساكت است اما دست مبصر(. 5

كننده   گيج كاملاًشخص ي ها نشانه ،ممكن است در قبول يا رد يك قرارآيا 
قبول چنان رفتار كند كه يعني ، »؟گويد يمون مياس« در بازي مبصر مورد لباشد، مث

  )115ـb1980 :116ليپمن و مارگارت شارپ، ( ؟و رد او قبول تلقي شود رد او

اي براي يك تمرين فلسفي بازسازي  هعنوان پاي تواند به  ها مي بازي بچه ،از هر نظر
هاي استنتاجي و مربوط به  براي پرورش دستورالعمل) »سؤالي 20«مثل (شود و برخي 

هايي      ها به دستورالعمل اين است كه تمرين دليلبه  امر اين. اند   بندي مفيد بوده طبقه
بخواهيم  ال، اگربراي مث. تواند مؤثر باشد  ها مي كند كه در ساخت مهارت   اشاره مي

توانيم از تمريني استفاده كنيم كه در آن از  هاي نهفته را نمايش دهيم، مي   فرض
 است 1كاملنا هايي  قياس جايي كه استدلالدر . شود   هاي لازم استفاده مي  استنتاج

 مسلماً ،آورده شد افتادهجا ةوقتي مقدم ،و بايد تصريح شود) مقدمات جاافتاده دارد(

                                                            
1. enthememe 
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دو تمريني . شود   اي متهم مي به تفكر كليشه ،كند از استدلال استفاده ميشخصي كه 
ي مشخص اول :دهد نشان مي ياي مختلفه  اين اصل را به روش ،آيد   كه در زير مي

دومي ؛ هاي پنهان را آشكار كند   تواند فرض ه ميافتادكند كه چطور مقدمات جا   مي
  .اي باشند كليشهمكن است ها م   دهد كه چطور اين فرض   نشان مي

  
  :تمرين

  هة مقدمات جاافتادمنزل هاي پنهان به  فرض
رسد     نظر مي دهد اما به   برخي اوقات يك نفر دليلي براي يك باور ارائه مي

شكل  بهمكن است فرضي مچنين . هاي پنهاني وجود دارد كه اظهار نشده است  فرض
 »قياس ناكامل«جاافتاده  ةبا يك مقدمس منطقي يك قيا( .اافتاده باشدج ةيك مقدم
، »اند اينها مار هستند و بنابراين خزنده«: براي مثال، اگر كسي بگويد.) شود  ناميده مي

نوشته است اي جا افتاده    صورت يك قياس كه در آن مقدمه   تواند به  بينيم كه مي  مي
  :شود
 )جاافتاده ةمقدم(. 1

 .اند خزنده) چيزها(ين، اين بنابرا. مار هستند) چيزها(اين . 2

 كند؟ مسلماً   جاافتاده چيست كه اين استدلال را به قياسي معتبر تبديل مي ةمقدم
  .»اند مارها خزنده يتمام«

كند    كه استدلال را معتبر مي اي   جاافتاده ةهاي زير را كامل كنيد و مقدم  ل    استدلا
  :بيابيد
 .»باشداو با صابون شست؛ بايد تميز «. 1

چيز بازنده باشد هركس كه سعي كند در همه . البته كه او يك احمق است«. 2
 .»بايد احمق باشد
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 .»خوب است اين توسط گرانچكو ساخته شده؛ طبيعتاً«. 3

 .»اند ستون و روندهاهآنها بايد تكزاسي باشند؛ زيرا  همگي ش«. 4

 .»هستي؛ پس دوست مني تو دوست ادي«. 5

پس تو بايد مارجي . رجي استدر جهان كه موهاي سبز دارد ماكه تنها كسي «. 6
 .»باشي

داري و سوسياليزم   هاي اقتصادي متنفرم، بنابراين از سرمايه سيستم يمن از تمام«. 7
 .»متنفرم

بنابراين من كشور  ؛دوست دارمرا هر دو  ،من زورسالاري و دموكراسي«. 8
 .»را دوست دارم )4(پانگراويا

 .»نيستند پس بايد ديوانه باشند حمقآنها ا«. 9

ليپمن (. »او بايد مريض باشد. ر مريض باشداگر برق برود، بايد فانوس نگهدا«. 10
 )a1980 :206و مارگارت شارپ، 

  
  :تمرين

  ها كليشه
كردن  توانايي استدلالز اي ا شده نمونه آيا مورد اشارهنظر شما  بههاي زير،  در مثال

قوه و توانايي است، دليل خود را  ككردن ي    كنيد استدلال   اگر فكر مي .يا نهاست 
  . بيان كنيد

Faculty Reasoning Why I think it’s faculty Reasoning Okay 
تيم واليبال دختران بسيار پرخاشگر  ةستار. پسرها پرخاشگرند«: گويد   مياندي . 1
 .»اقع پسر استبندم درو    شرط مي. است

 )5(ها    دانند كه ترانسيلوايي   همه ميجيم خسيس است و « :گويد   ديسي مي. 2
  .»راين جيم بايد ترانسيلوايي باشدبناب. ندا  خسيس
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 .»او بايد يك كابوي باشد. زاس استدايي فرانك من اهل تگ« :گويد ادي مي. 3

انه من بايد صفات زن. ندا بيشتر دخترها خجالتي. ما  من خجالتي« :گويد جرج مي. 4
 .»باشمداشته 

اما من . خوانند     گيرند تند مي    مي Aآموزاني كه     بسياري از دانش«: گويد   اتل مي. 5
 .»گيرمن Aزنم هرگز     پس حدس مي. خوانم   كند مي

اين بخشي . است هاي اين ماشين از فلز ساخته شده   بخش يتمام«: گويد  تام مي. 6
 .»باشد ، پس بايد از فلز ساخته شدهاز ماشين است

پس  ،اين يك قطره آب نيست. تواند يخ بزند هر قطره آب مي«: گويد جو مي. 7
 .»تواند يخ ببندد  نمي

سوتا  ياد اهل مين. كنند    ها نزديك كانادا زندگي مي مينستويي« :گويد ميبل مي. 8
 .»او نبايد نزديك كانادا زندگي كندپس  ،نيست

والتر زيچ به جرم  .اند نايتكارها جذابجكنم بيشتر  فكر مي« :گويد هنري مي. 9
 .»پس او بايد جذاب باشد ،دزدي بانك محكوم شده است

. است هاي اين سورتمه از چوب درست شده  بخش يتمام«: گويد  دورا مي. 10
ليپمن، مارگارت (. »، پس بايد بخشي از اين سورتمه باشداين يك تكه چوب است

 )36: 1983شارپ و اُسكانيان، 
 )اتميك( اي  ذره ،هاي فلسفي ت كه تمرينهاي قبل بتوان درياف از مثالشايد 

ها به هم مرتبط    دهد و اين بخش  ميهركدام بخشي از فعاليت فلسفي را نشان  ؛نيست
ما روي هم يك طور كه هر نقطه روي سطح زمين متفاوت است ا  ، درست هماناست

به  يرويكرد برتر فلسفه چنين اين يك دليل است كه چرا. دده   جهان را نشان مي
جدا از اينكه هر تمرين يك مهارت خاص را . شود   تفكر انتقادي محسوب مي
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و  توان قادر استاي وسيع است كه  دستگاه يا شبكه كند، نمايانگر    بازنمايي مي
  .متعددش هدايت كندهاي    يك از بخشره بهكلي را  نيروي

  
  نش آموزاندامركز توجه قرار دادن 

بخشد،  صورتي جذاب تجسم مي آموزشي را به ةاگر يك رمان فلسفي يك برنام
به  ؛دهد آموز مي   هاي فلسفي و تمرين فلسفي هم نقشي جذاب به دانش طرح بحث

طور كه  همان ،كند   وز توجه ميآم   اين معنا كه طرح بحث و تمرين به عملكرد دانش
مثل ايفاي نقش مذكور عملكرد  ،وجود اينبا . افتد كندوكاو اتفاق مي ةحلقتر ئادر ت

خطوط  آن را به تحرير درآورده است  دادن نقشي كه شخصي ديگر نيست، نمايش
عوض، در. پارد و در طول اجرا سخن گويدكند تا به خاطر بس گر تمرين مييكه باز

 ةرنامدر ب. بيني است  پيش غيرقابل ها واقعاً  ها و تمرين   آموز به طرح بحث   پاسخ دانش
شكوفا كردن براي  استهايي    ها وسيله    نيها و تمر آموزشي فلسفي، طرح بحث

تا در تفكرشان مستقل و كاردان بينديشند  زان، براي اينكه خودوآم    خلاقيت دانش
  .كنند عنوان يك كل همكاري مي   كندوكاو بهحلقة  ضمن اينكه با كلّ .باشند

. گيرند  براي نيل به اين نتيجه در پيش ميرا  يمتفاوت يها  براي اطمينان، آنها روش
  هاي حاصل   با اين نتيجه كه قضاوت دهد    ديالوگ مفهومي را پرورش مي ،طرح بحث

تا آنجا كه آنها بايد زمان ورود به آموزان تابع يك رويه است    شده توسط دانش
ول ئو واقعي و متكي به خود است تا آنجا كه مس ،آموز را درنظر بگيرند بحث دانش

دست  هيابد، ب  ظهور مي كندوكاو آگاه ةاي كه در يك حلق لهئهستند فهمي از مس
له كلي را ئاي خاص مسه آموز بخش   قصد دارد به دانش تمرين، از سوي ديگر. دهند

ذول عنوان يك عملكرد مجزا توجهي خاص مب هآموز ب  نشان دهد و به پاسخ دانش
هايي استدلالي     ها، قرار است قضاوت    ها، درمورد تمرين بنابراين قضاوت. دارد مي
  .شود   كندوكاو بر منطق موارد خاص متمركز مي: باشد
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آموز  و اين تفكر هر دانش آموزمحور است     دانش ،به هر جهت، كندوكاو فلسفي
خود را «اين وعظ فلسفي كه . است كه جذاب است و نيز تفكر هر گروه جمعي

 )ناشده آزمون(زندگي « :تذكر سقراط كهنيز  نبايد سرسري انگاشته شود، و »بشناس
آموز فلسفه است كه بايد    هر دانشزندگي . »كردن ندارد  ارزش زندگي نشده ارزيابي

شود، درامي در درامي  تر ميئاتر در تئات ،آموز    ذهن هر دانش. فهميده شود آزموده  و
كند، هريك از ما داستاني دارد، و خود آن  يطور كه پيكسي، اشاره م  همان. ديگر

هاي افراد      طور كه داستان  همان. جاي دارد داستان در داستاني ديگر و ديگر و ديگر
گل در شكاف ديوار با  ةپيشينطور كه    و همان شود  ها عجين مي هاي داستان با داستان

  .شود خود ما و جهان آميخته مي ةپيشين
هرچه تواند    چراكه مي ،بالد خود مي) فروتني( تواضعبه  اي است كه رشته ،فلسفه
صورتي  ، بهاين و با وجودتوجه كند  آموز  عملكرد شناختي دانش بيشتر به
 قابل فهمبلكه هرچه بيشتر  ؛كند خود را محو نمي انگيز، با اين كار كاملاً  شگفت

ي جلوي ها  چراغاز كه آموز  ، مثل ذهن دانششود اسرارآميز ميشود، بيشتر  مي
از  شود،     تر بر وي افكنده ميئاطور كه پرتو نور در سراسر ت همان و گذرد   مي صحنه

اي   دوره ةما درواقع، چنانكه مايكل انده متذكر شد، در آستان. شود  درون روشن مي
عصر  هجدهم طور كه قرن   ها خواهد بود، همان   هستيم كه عصر روشنگري بچه

مة آموزشي فلسفي براي اما براي وقوع آن ، يك برنا. ترها بود   روشنگري بزرگ
 .ناپذير خواهد بود    اجتناب ها كاملاً بچه

 

  ها نوشت پي
استدلال طرف مقابل فقط به باورها جاي ارائة شاهد يا يافتن نقصي منطقي در  در اين استدلال، به. 1

  مثلاً اينكه او بد است پس استدلالش نادرست. شود و خصوصيت شخصي او پرداخته مي
 .ـ م. است 
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3 .Simon Says : دهد اما آنها تنها  مييك بازي معروف است كه در آن يك نفر به بقيه دستور
مثلاً اگر گفت بشين يا . شروع شود» گويد سايمون مي«زمني بايد فرماني را اجرا كنند كه با 

سايمون «شوي ولي اگر گفت  حتي اگر خودش نشست بايد بنشيني والاّ از دور خارج مي
ه فرض آن را دانست اين بازي چنان معروف است كه نويسنده. بايد اجرا كني» گويد بشين مي

  .ـ م. كرده است
4 .Pangravia :هاي خيالي شهري در داستان.  
5 .Transylvanian :سرزميني كهن كه زماني هستة مركزي پادشاهي بزرگ ديسيا بوده است .

 .توان روماني دانست محل كنوني آن را مي
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